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لوغ تر از ان بود کـه        خیلی ش  "علیشاه     صفی  خانقاه " منتهی به  فقط چند دقیقه ازساعت چهارده وسی دقیقه گذشته بود اما خیا بانهای           

  .فکرش را می کردم
 درطبقـه پـایین      چـاقو  ضربه26  فروهر را با    .علام شده بود   ا  چهارده وسی دقیقه   ،ساعت برگزاری چهارمین سالگرد قتل فروهرها ازقبل      

خانقاه صـفی علیشـاه     سا ل دوستدارانشان برای انها در     4 از بعد از وحالا . ضربه 25وهمسرش،پروانه رادقایقی بعد با      نه اش کشته بودند   خا
  .مجلس بزرگداشت ترتیب داده بودند

  ".درهمین خیابان بمانید بهتراست. اصلا جا نیست":وقتی می خواستم وارد خانقاه شوم گفتند

 ورودی تمام خیابانهـا     یمباد. همه خیابانها وکوچه های اطراف پربودازجمعیت وهمینطورپربود ازنیروهای پلیس        .به اطرافم نگاه کردم   
  .صفی علیشاه داشتند توسط پلیس ونیروهای ضد شورش مسدود شده بود ه هایی که راهی بهو کوچ

.  بـه دسـت مشـغول فیلمبـرداری ازجمعیـت بودنـد            " دوربین هندی کم   "دیدم که  کردم فیلمبردارانی رامی   به هرطرف که نگاه می    
. وش راه می رفتندواز مـردم فـیلم مـی گرفتنـد    فیلمبردارها ی کاپش پ. کردند  شان را روی چهره تک تک مردم زوم می   ینبلنزدور

  :                                     یک دخترجوان بودبا اعتراض او روبرو شدفیلمبرداری از که چنددقیقه مشغول یکی ازانها

   "شما برای کجافیلم می گیرید؟!اقا"

  :جوان کاپشن پوش درهمان حال که از دخترفیلم می گرفت،باخنده ای گفت
  "برای تلویزیون فیلم می گیرم"

  :ودخترباخنده تمسخرآمیزی گفت
   "م برای تلویزیون؟بادوربین هندی ک"

  .فیلم می گرفت از دخترمرد کاپشن پوش می خندید و همچنان
  : ادامه داد را فهایشدختر با خشم حر

لیتهای خود در نظر می گیرند اما شما علنی و           نیروهایی که کارهای امنیتی می کنند پوششی برای فعا           فکر می کنم در همه جای دنیا      "
  ".فکر می کنم علتتش این است که خیلی وقیحید. خیلی بی پروا از مردم فیلم می گیرید

  : گفتزن میانسالی
  ".مهم نیست دخترم،بگذار هرچقدرکه می خواهند ازما عکس و فیلم بگیرند"

  :باتمسخرگفتغول فیلمبرداری ازاوبود،دوربین به دست مشجوانی که این بار یکی ازلباس شخصی های 
  " یزباشهدرضمن شفاف و تم. خوب زوم کن"

 ".جلـوی دربخـش زنانـه       هم  چنـدنفر وبخش مردانه خانقاه مشغول فیلمبرداری بودند        ورودی   چند لباس شخصی درست روبروی در     
حتی در کوچه هـای     .م بودند انها هم بودند    هرکجا که مرد  ... همه جا بودند، درهمه خیابان ها و کوچه های اطراف          "دوربین به دستها  
  . بیست نفرتجمع کرده بودند چند دوربین به دست همزمان مشغول فیلمبرداری بودند-فرعی که فقط ده

  :گفت  دست ها مییکی از دوربین بهیکبار یکی ازمردم به 
لااقل با هم هماهنگ کنیـد تـا فیلمهایتـان          .رفتندکارانت از من مفصل فیلم گ     قبل از توچند نفرازهم   . چندباراز من فیلم می گیرید    !بابا"

  ".یقدر فیلم می گیریدنیکارید که از من پیرمرد امگر ب.. !.حرام نشود
  :و یک پسر جو ان به اوگفت

  "!گیرند کارشان همین است ولابد هرچه بیشترازما فیلم بگیرند بیشترهم پول می!پدرجان"
  

 چند ماه پیش، پس از تحمل شرایط دشوار یـک           مذهبی که - سحابی،از فعالان ملی    بود که مهندس عزت االله     ساعت پانزده وسی دقیقه   
 وقتـی مـی  .  ،به خیابان صفی علیشـاه امـد    برای شرکت در مراسم یابود دوستان قدیمی اش،داریوش و پروانه          ازاد شد  طولانی   زندان  



وشـروع بـه کـف زدن        ..." مهنـد س سـحابی     بـه افتخـار   ": زد  فریـاد  که متوجه حضورش شده بود،     خواست وارد خانقاه شود ،مردی    
  "مده آمده،مهندسآدس مهن"گفتند که  مردم به هم می...کرد

مـردم یکپارچـه مهنـدس را       ...نکه همه جمعیت حاضر در خانقاه وخیابان شروع بـه دسـت زدن کردنـد               گشت تا ای   خبر دهان به دهان   
  .لابد به خاطر تحمل روزهای سخت زندان .تشویق می کردند

  
بیشترشـان شـلوارخاکی رنـگ       ، نفره روبـروی در ورودی خانقـاه مستقرشدند        20گذشته بود که یک گروه      چند دقیقه    16ت از   از  ساع  

  یکی که ازهمه.  داشتندپوشیده بودند و چفیه به دورگردنشان
 بـه نظـر مـی رسـید         ".یندچند دقیقه دیگربیرون می آ    !آماده باشید ":تنومندتربود ،در حالی که آستین ها یش را بالامی زدبه بقیه گفت           

  "! نکند به خاطرهیکلش رییس شده"با خودم گفتم. ارشد گروه است
  .هجده ساله به نظر می رسیدند به تبعیت از اوآستینها را بالازدند-چند نفراز اعضای گروهش که هفده

  :بیشتر صورتش را با روسری پوشانده بود به من گفتدختر جوانی که 
  "اسم تمام شد ،کتکمان بزنند؟ یعنی می خواهند وقتی مر"

  : قبل ازاینکه من  جوابی بدهم ،زن میانسالی که در کنارمان بود،گفت
  ".ماهم کتکشان می زنیم اگرکتک زدند ،!نترس دخترم"

  ":و جوانی گفت
  ".افرین به شجاعتت!آفرین مادر"

  :وقتی به دختر نگاه کردم که فقط چشمانش پیدا بود،گفت
  ".هم بازداشت شده ام،به همین خاطرصورتم را پوشانده ام تا شناسایی نشوممن دانشجوهستم ویکبار"
  

سخنان پرستو،دخترفروهرها،  که در باره بی توجهی مقامات قضایی ایران در رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای ا ب مراسم یادبود
  .سخن گفته بود ،به پایان رسید

  :ه بوددستها دستور داد یکی از دوربین به دقیقه قبل یک مرد چهل و چند ساله به چند
 مردم راحـت بتـوانی از همـه فـیلم           ،موقع خروج تاهمین که مراسم تمام شد    !درست همین روبرو بایست،روبروی در ورودی خانقاه        "

  ".بگیری
ایـن بـار    .حرفش که تمام شد محکم روی شانه مرد دوربین به دست زد و بعد کمی انسوتر به سراغ یک دوربین به دست دیگـر رفـت                         

   .نشنیدم چه گفت
  

پرستو را موقع خروج ازخانقاه ،گروهی از جوانان احاطه کرده بودند،لابد برای مصون داشتن پرسـتواز تعـرض احتمـالی گروههـای               
  .فشار

 در ورودی خانقاه کمین     از همانها بودند که جلو    .  داشتند وچفیه برگردن   شلوار خاکی بر تن   .  به سمت پرستو هجوم بردند     چند نفر نفر  
   .کرده بودند
  :فتیک نفر گ

خواهند هر چه نماد مقدس را در جهان نابود کنندوحالا این خشونت طلبها چفیه                می  بعضی ها  نمی دانم چه عمدی در کار است که       "
  ".از نیم قرن پیش نماد فلسطینی هاست،به گند کشیده اندای را که 

  
نیـروی انتظـامی    . مردمی که از خانقاه خارج می شدند در خیابان اصلی به هم می پیوستند و رفته رفته گروه بزرگی راتشکیل دادنـد                     

اه جبهه گرفته و خط حایل ایجاد       خیابان صفی علیش    بر سر معابراصلی   از قبل   که پلیسصفوف منظم   . تلاش می کرد مردم را متفرق کند      
  بودند،چند بار موفق ه کرد

  دوباره به هم به ایجاد شکاف در جمعیت و پراکندگی مردم شدند اما هر بارپس از چند دقیقه مردم
  . می پیوستند

  :مردم شعار می دادند
  ".زندانی سیاسی آزاد باید گردد"
  ".درود بر مصدق،سلام برفروهر"
  ". و پشم نمی شهازادی اندیشه با ریش"
  ".ایران شده فلسطین،مرم چرا نشستید"

  " شعار می دادندهمشش نفره از لباس شخصی ها-یک گروه کوچک پنج
  ".مرگ برمنافق"



 داشتند با کمربند به جان مردم افتـاده بودند،بعضـی هـا یشـان کـه                  چفیه بر گردن    که بیشترشان هم   نفره لباس شخصی  20همان گروه   
  .شت ولگد مردم را کتک می زدندتنومندتر بودند با م

  . پنج نفر شعار می دادند-کاش اینها هم مثل ان چهار":کسی به همراهش می گفت
زن میانسالی که چادر به سر داشت با        .بر سر یک جوان ریخته بودند و با کمربند برسر و صورتش می زدند              از لباس شخصی ها      نفرچند  

  :گریه به یک افسر نیروی انتظامی گفت
  ". دهیدب مردم را دارند می کشند،تو را به خدا نجاتش نجوا"

  ".چشم مادر":افسر سرش را پایین اناخت ودستش را روی سینه گذاشت و گفت
  

لباس شخصی هـا نجـات      خوردند از زیر دست      کسانی را که کتک می    بعضی از کمی انسوتر چند افسر نیروی انتظامی تلاش می کردند        
  .این جنگ و گریز ادامه داشت. به سراغ افراد جدید می رفتندولباس شخصی ها هر بار...بدهند

  
 خطـاب بـه     ایـن بـار   . خیابان صفی علیشاه را پشت سر گذاشتند و وارد خیابان برادران قائدی شدند             ، درحالی که شعار می دادند     مردم

  :،شعار می دادندکسانی که در پیاده روها نظاره گر بودند
  "! مردم به ما ملحق شوید"

گارد ضدشورش به . بسته بوده خیابان بهارستان نزدیک می شدندکه با صف منظم گارد ضدشورش روبرو شدند که راه را بر انها              مردم ب 
  .پر و کلاه کاسکت هستندشود که مجهز به س ان دسته از نیروهای انتظامی گفته می

  :مردم خطاب به انها فریاد زدند
  "!حمایت! حمایت!ی انتظامی نیرو"

کسـی از میـان جمعیـت    . بسته بـود  تکان نمی خوردو همچنان راه را جایش پلیس ضد شورش از.عاررا بارها تکرا ر کردند    مردم این ش  
  :فریادزد

  .االله واکبر بگویید واز میانشان عبور کنید
مردم خط حائل   .دبوسیدند و عبور می کردن     االله واکبرمی گفتند و صورت پلیس ها را می        ... فریادهای االله واکبر مردم به آسمان رفت      

  :الا فریاد می  زدندپلیس را پشته سر گذاشته بودندو ح
  "تشکر!تشکر! نیروی انتظامی"

  :یک افسر نیروی انتظامی روی سقف یک ماشین رفته بود و در حالی که دستهایش را در هوا تکان می داد،به مردم می گفت
  ". ،چون اجازه نگرفته ایدشما حق ندارید شعار بدهید"

  :میان جمعیت فریاد زدکسی از
  "وهر را کشتند اجازه گرفته بودند؟ مگر انها که فر"
  

  :  دوباره فریاد زدندممرد
  "!حمایت! حمایت! نیروای انتظامی"

  :افسری که روی سقف ماشین ایستاده بود،گفت
  ".برای پلیس شعارندهید "
  

  . با کمربند و چوب به سوی مردم هجوم بردنددوبارهلباس شخصی ها
  پسر جوانی به دوستانش. ها به کوچه های فرعی پناه بردند ری از مردم با حمله لباس شخصیبسیا

  :می گفت 
  نفرند،چرا ما انها را کتک نمی زنیم،مگر ما زورمان به آنها30-20 فقطنفریم و انها2000ما لااقل  "

  "نمی رسد؟
  :یکی پاسخش را اینطور داد که

  .بان ها خون راه بیفتدما که نمی خواهیم در خیا. کنیم یرسد اما از خشونت پرهیز ممی زورمان "
  "می خواهیم؟

  .جوان اولی سرش را به نشانه نه تکان داد
  

بان بهارستان شیر و کیک خیابعضی از مردم از مغازه های .  آن نزد یکی ها بود شنیده می شد مسجدی کهصدای اذان از گلدسته های
  .اد پلیسرهمینطور بعضی از اف.کردندگرفته بودند و روزه شان را افطار می 

  



  یکی از نیروهای لباس شخصی از او پرسید چرا گریه می کنی؟ای در گوشه خیابان گریه می کرد،  هفت ساله-پسر شش
  "گم شده . بابام نیست": گفت 

  ":خواهر ده ساله اش که در کنارش ایستاده بود،دست برادرش را کشید و گفت
    "وابش را ندهج.ولش کن"
  

  .هنوز در گوشه وکنار خیابان لباس شخصی ها مردم را کتک می زدند.به اطرافم نگاه کردم
راستی قدرتشان را بـه چـه کسـی         :  همراهم پرسید  ...یگانهای پلیس ضد شورش درصفوف منظم و در چند سوی خیابان رژه می رفتند             

  " لباس شخصی ها؟ بهبه مردم یا. نمایش می دهند
   .  می کردند که به خا نه هایشان بروندست همچنان از مردم در خواتعدادی از افسران پلیس

  


